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یادداشت

زنان و اصلاحات

زنان ســرمایه های انســانی و مولد ســرمایه های اجتماعی هستند. 
جان و جهان با وجود زنان به آرامش می رســند. شــناخت مسائل 
زنان و اهتمام به رشــد و تعالــی ارزش های آنان می تواند جامعه و 
جهان را به ســوی آینده ای بهتر و امیدوارتــر هدایت و راهبری کند. 
بــرای همین در طول تاریــخ ازجمله در ســده های اخیر مصلحان 
اجتماعــی بودند که برای احقاق حقوق زنــان و رفع تبعیض علیه 
زنان و ایجاد مقتضیاتی برای دسترســی آنان به حقوق تضییع شده 
تلاش کنند. زنده یاد بانو «فریده ماشــینی» یکی از پیشگامان جنبش 
زنان در ایران بوده است. دهم خرداد یازدهمین سالگرد عروج زنده 
ایشان اســت. یادداشت زیر به همین مناســبت نگاشته شده است. 
جنبــش زنان در ایران پیشــینه بیش از صدســاله دارد و حداقل دو 
انقلاب بزرگ را (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران) پشت سر 
گذاشته است. زنان ســال های طولانی در ایران برای برابری حقوق 
خود ازجمله دسترســی به آموزش، دادن حق رأی و مشــارکت در 
سرنوشت سیاسی خود، رفع قوانین تبعیض آمیز و احیای حقوق زنان 
در قالب قوانین روزآمد، مسئله حجاب و پوشش و... تلاش کرده اند 
و با وجود فرازونشــیب های فراوان، توفیقات ارزشمندی را نیز کسب 
کرده انــد و این موفقیت بــا پیروزی انقلاب در ایــران به دلیل اتخاذ 
رویکرد عدالت جنسیتی از سوی بنیان گذار جمهوری اسلامی شتاب 
فراوانی یافت و دوره های مختلف انقلاب به ویژه در دوره اصلاحات 
ساختارمند، نهادینه و با توسعه نهادهای مدنی جنبش زنان مستقر 
شد؛ از تأسیس معاونت مشــارکت امور زنان در ریاست جمهوری تا 
فعال شدن نهادهای مدنی امور زنان به صورت فراگیر در سطح کشور 
تا روزنامه اختصاصی زنان و تأســیس مراکز پژوهشــی و راه اندازی 
رشته مطالعات و تحقیقات امور زنان در دانشگاه ها و درنهایت برای 
نخســتین بار تصویب منشور حقوق و مســئولیت های زنان در سال 
۱۳۸۳. جنبش زنان درســال ۱۴۰۱ در ایران با فوت مظلومانه مهسا 
امینی و با شــعار «زن، زندگی، آزادی» حتــی از مرزهای ایران فراتر 
رفــت و تبدیل به یك پدیده جهانی شــد؛ اما ایــن جنبش با رویکرد 

متفاوت و بلکه متعارض مواجه است:
بخشی از جریان های داخلی هرگونه جنبش و حرکتی را معلول 
خواســت بیگانگان می دانند و به جای برخورد صحیح و عقلانی با 

آن، همه توان را بر محدودکردن آن متمرکز می کنند.
رویکــرد دوم اتخــاذ مواضع و عمــل برخی از خارج نشــینان و 
براندازان است که با استفاده از همه ظرفیت های رسانه ای، سیاسی، 
فرهنگی، هنــری و حتی اقتصادی و تحریم تــلاش می کنند، از این 
پدیده ها برای براندازی اســتفاده کنند و هــر اعتراضی را به جنبش 
سراســری ملت ایران و حتی به قول خود آنان به انقلابی دیگر بدل 
کنند، غافل از اینکه این رویکرد کاملا انحرافی و سیاســی و با هدف 

مصادره کردن حوادث داخلی و تضییع حقوق زنان است.
رویکرد سوم رویکرد اصلاح طلبانه و اصلاح گرایانه به موضوعات 
اســت. براســاس این تلاش می کند که مرز بیــن اعتراضات قانونی 
زنان برای دسترســی به حقــوق برابر و عادلانه بــا براندازی تمییز 
داده شــود و با رویکردهای اصلاحی دولتمردان را متقاعد کنند که 
به خوداصلاحی بپردازنــد و برای تأمین حقوق و آزادی های قانونی 

معترضان برنامه و راهکار ارائه دهند.
اینک جامعه ایران در شرایطی قرار گرفته که باید نسبت به مسیر 

آینده و میان این سه رویکرد یکی را برگزیند.
در چنین شرایطی شاید بتوان گفت اتخاذ رویکرد اصلاحی بتواند 
مســیر اعتراضی جنبش زنان در ایران را در مســیر طبیعی خود قرار 
دهد و با پرهیز از رفتارهای خشــونت آمیز و براندازانه و تکیه بر مسیر 
خشونت پرهیز و تعامل راه مسالمت آمیز احقاق حقوق زنان را فراهم 

کند.
اتخــاذ رویکرد اصلاحی در ایران مناســب ترین گزینه اســت که 
می توانــد به تضمین حقوق بانوان کشــور در یك پروســه طبیعی و 
اجتماعی بینجامد و گرچه راه ســخت و پــر از موانع ذهنی و عینی 
اســت؛ اما خوب است دولتمردان در شــیوه حکمرانی برای پرهیز از 
تنش های اجتماعی و فرهنگی و بازگشت آرامش به جامعه پیشگام 
و تأمین کننده حقوق زنان و بانوان کشــور باشــند و مســیر را توأم با 

عقلانیت و حکمرانی خوب برای رشد و تعالی زنان فراهم کنند.
جامعه امــروز ایران بیش از هر زمان به ایفــای نقش زنان برای 
آینده ای بهتر و زندگی خوب که برازنده هر ایرانی است نیاز دارد. امید 
است با بهره مندی از تجارب صد ساله اخیر مسیر برای تداوم حرکت 
زنان در پرتو قانون اساسی برآمده از انقلاب اسلامی ایران فراهم شود. 

عرف مفهومی اســت که کم و بیــش همه ما از 
آن فهمی مشــترک داریم، حتی اگر نتوانیم آن را 
صورت بندی مفهومی کنیم. از این رو، کم و بیش 
و در پس ذهن مان می دانیم که عرف، مجموعه 
عادت هــا، رفتارها و باورهای معمول اســت که 
از یک طرف از ســوی افراد جامعه پذیرفته شده 
است و از سوی دیگر همه ما به صورت روزمره با آن سروکار داریم. بنابر این، عرف  نوعی هنجار بوده 
و شــامل قواعد عمومی رفتار مبتنی بر باورهایی است که مقبول جامعه است و افراد جامعه هم 
آن را مبنای عمل و رفتار خود قرار می دهند و هم می توانند رفتار دیگران را بر آن مبنا فهم، معنا و 
نیز پیش بینی کنند. برای همین اســت که عرف به جامعه انتظام می دهد و نوعی احساس آرامش 
و امنیت خاطر را در اعضای جامعه به همراه دارد و برخورد با این عرف، احساس آرامش و امنیت 

خاطر را می زداید.
اما عرف امری ســاکن و لایتغیر نیســت. اتفاقا عرف از جمله هنجارهایی است که تغییر در آن، 
هم زیاد اســت و هم ســرعت دارد. در دوران جدید به جهت تنوع بیشتر پاره فرهنگ ها و پذیرش و 
مقبولیت عمومی آنها، شــکل گیری روابط نوین که هیچ سنخیتی با دنیای سنت ندارد، رشد درخور 
توجه تحصیلات دانشگاهی و تغییرات عمیق در باورهای سنتی، وجود سازوکارها و بسترهای نوین 
ارتباطــی و فراهم آمدن امکان تعاملات گســترده فرهنگی با دنیای پیرامونی از طریق شــبکه های 
نوین ارتباطی و نیز مهاجرت های گســترده ایرانیان و وجود پیوند قوی بین میلیون ها مهاجر ایرانی 
با خویشاوندان شــان در داخل و آمد و شــد ده ها هزار نفر از آنان در طول سال به وطن، موجب شده 
تا این تغییر با ســرعت بیشتری رخ  دهد. جامعه ایرانی این ظرفیت را دارد که این نو به نو شدن ها را 
در خود هضم کند و به عنوان قاعده رفتاری حتی بخشی از اعضای خود بپذیرد. در غیر این صورت، 
جامعه به آن حساسیت نشان می دهد و آن را امر و رفتاری مذموم قلمداد می کند؛ حتی در برخی 
موارد احســاس می کند وجدانش یعنی وجدان عمومی جریحه دار شــده است. این ظرفیت بالای 

هضم کنندگی و پذیرش، یکی از ویژگی های عجیب جامعه ایرانی است که در طول تاریخ با خود به 
همراه داشته است. رخداد خواستگاری در حافظیه شیراز هر چند خارج از رسم معمول خواستگاری 
است، اما مغایرتی با هنجارهای نوین پذیرفته شده در جامعه ایران، به ویژه در میان نسل های جدیدی 
که چند سالی است پا به میدان عمل اجتماعی گذاشته اند، ندارد. جامعه ایران، با این نسل ها پوست 
انداخته اســت. ما چه بپذیریم و چه نپذیریم، این پوســت اندازی رخ داده است و خانواده به عنوان 
مهم تریــن نهاد اجتماعی ایرانیان، آن را پذیرفته و زیر بال و پر خود گرفته اســت. جنبش اجتماعی 
ســال پیش، فریاد بلند جامعه از این پوست اندازی بود تا از سوی مسئولان شنیده شود. برای همین 
اســت که جمعیت حاضر در حافظیه دور می ایستند و در شــادی آن دو جوان مشارکت می کنند و 
برای آنان کف می زنند. این همراهی نشان می دهد که وجدان جمعی نافی و در تقابل با این رفتارها 

نیست و آن را پذیرفته است.
اگــر ماهیت این پوســت اندازی را درک کنیم، آنگاه خواهیم فهمید کــه متر و معیاری که برای 
اندازه گیری و شناخت رفتار مردم و پاره فرهنگ های نوین در دست داریم، دیگر کارآمدی ندارد و بیش 
از پیش موجب غفلت و درک نادرست از جامعه و دور ماندن از روند تغییرات اجتماعی می شود. با 
صدای بلند باید گفت جامعه ایران تغییر کرده است و این تغییر با سرعت بیشتری به پیش می رود. 
هوشمندی و تدبیر اجازه نمی دهد چشمان مان را بر این تغییر ببندیم و در مقابل آن بایستیم. جامعه 
از چنان قدرت و قوتی برخوردار اســت که در مقابل تغییرات آن نمی توان ایستاد. بستن حافظیه به 
بهانه رویداد خواســتگاری به دلیل مغایر دانســتن آن با عرف، شاید زنگ خطر کنار گوش مدیران را 
حساس تر کند و کنترل آنان را افزایش دهد تا موجب آزردگی خاطر مدیران بالادستی نشوند و سِمت 
و میزشان محفوظ بماند، اما همین بستن، از یک سو نگاه مدیران را در دیدن تغییرات اجتماعی کدر 
می کند و از ســوی دیگر ناخواسته پذیرفتن امکان سرایت چنین رفتارهایی به دیگر فضاهای شهری 
است. اگر بفهمیم که جامعه ایرانی به نقطه تقابلی با تفسیرهای رسمی از روابط اجتماعی رسیده 
اســت، در این صورت شاید اندکی دســت به عصا تصمیم بگیریم و در مقابل رخدادهای اجتماعی 

برخوردی تند و تیز نداشته باشیم.

مغایرت با عرف

اجرای حکم زندان زهرا و هدی توحیدی
خواهران توحیدی در پی احضار تلفنی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند

شــبکه شرق: زهرا و هدی توحیدی صبح دیروز (چهارشنبه ۱۰ خرداد) و در پی احضار تلفنی به شعبه 
یک اجرای احکام دادســرای شهید مقدس مراجعه کردند و در پی آن بازداشت و برای گذراندن حکم 
به زندان اوین منتقل شــدند. این احضار تلفنی در حالی صــورت گرفته که ابلاغیه اجرای حکم نه در 
ســامانه ثنا ثبت شــده و نه به وکلای آنها اعلام شده اســت. این دو خواهر که ۳۱ شهریور در روزهای 
آغازین اعتراضات نیمه دوم ۱۴۰۱ بازداشــت شــده بودند، بعد از گذراندن نزدیک به سه ماه بازداشت 
موقت، ۲۶ آذر به قید وثیقه از زندان آزاد شــدند. زهرا و هدی توحیدی در شــعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به 
ریاست قاضی افشاری به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم 
شــدند. با وجود عفو گسترده، این دو خواهر مشــمول عفو واقع نشدند و نهایتا صبح دیروز در پی یک 
تماس تلفنی با مراجعه به شــعبه یک اجرای احکام، بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیتشان به 

زندان اوین منتقل شدند.

خبرخوانى

شبکه خوانى

خون به پا خواهد شد – پل توماس - ۲۰۰۷
دنیل پلین ویو (دنیل دی لوئیس): من بدترین جنبه آدم ها را می بینم لازم نیست ورای ظاهرشون را ببینم تا به خواسته هایم برسم. دوست ندارم 
کارهایم را توضیح دهم، دوست ندارم کارهایم را توجیه کنم. من آدم رقابتم، دلم نمی خواهد هیچ کس دیگری برنده شود. این بخش وجودم تقریبا 
از بین رفته، همان بخشی که تلاش کنم و موفق نشوم. فقط شکست هایم در ذهنم مانده است که دیگر به آنها اهمیت نمی دهم. بیشتر وقت ها به 

آدم ها خیره می شوم و چیزی برای دوست داشتن پیدا نمی کنم. می خواهم آن قدر پولدار بشوم که بتوانم از همه دور باشم

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

لهراسب در جایگاه خسرو (۱)

همراهان خســرو با اندوه جدایی از خســرو بخفتند و دگر روز چون از کوه، خورشید سر 
برکشــید، شاه از چشم همگان ناپدید شــده بود. آنان هرچه جست وجو کردند، از خسرو 
نشانی نیافتند، دگربار با چشــمانی گریان به کناره آن چشمه رفتند. فریبرز پیشنهاد کرد، 
همین یك شــب را نیز بمانند و چیزى بخورند که زمین گرم و آســمان بی ابر است؛ چه 
شــتابی براى بازگشــت! پیشــنهاد فریبرز را همگان پذیرفتند. بنشســتند و از خسرو و از 
یادهاى زیباى او با یکدیگر سخن گفتند و سپس هر آنچه مانده بود، بخوردند و بسترهاى 

خواب را گستردند و بخفتند.
در این هنگام تندبادى وزیدن گرفت و ابرى ســیاه در آســمان پدیدار گشــت و پیش 
از آنکه به خواب رفتگان، چشــم بگشــایند، چنان برفی باریدن گرفت که از بلنداى نیزه 
 ســواران رســاتر بود. همه پهلوانان در برف ماندند و زمانی در انبوه برف کوشیدند تا راه 

بگشایند؛ هیچ یك نتوانست و سرانجام روان شیرین از ایشان برآمد.
رستم و گودرز و زال بر فراز کوهسار ماندند به امید بازگشت یاران و چون بازنگشتند، 
اندك اندك نگرانی بر آنان روى آورد و در روز چهارم با خود گفتند این همه درنگ چرا، 
اگر شاه به آسمان رفته، دیگر نامداران چه شده اند. باز هم تا پایان هفته در کوه بماندند 
و سرانجام به ستوه آمدند و گودرز زارى سر داد که بیم آن دارد گیو و بیژن را نیز از دست 
داده باشد. رستم امیدوار بود که چون برف فرونشیند، راه گم کردگان، راه خویش را بیابند 
و بازگردند. آنان از دورى نزدیکان و خویشــان، گریان به خانه بازگشتند با این آگاهی که 

روان یاران شان به خسرو پیوسته است.
جهان را چنین است آیین و دین/ نمانده ست همواره در به گزین

یکی را ز خاك سیه برکشد/ یکی را ز تخت کیان درکشد
نه زین شاد باشد نه زان دردمند/ چنین است رسم سراى گزند

پس از نهان شــدن خســرو از نگاه ها و پروازش به ســوى یزدان پاك که او را به خود 
خوانده بود، لهراســب بر تخت شــهریارى تکیه زده، آفریننده هستی را سپاس گفت که 
چرخ گردنده به خواست او می گردد و فرّه و شکوه مردمی از او فزونی می گیرد. خویشتن 
خویش و یاران را از فزون خواهی و آز پرهیز داد که مرگ چون شــیر ژیان با چنگال تیز، 
پرســتیز بنشســته. از این روى بر خود یادآور شد از تاج شاهی و بلنداى اورنگ شهریارى 
جز داد و آرام و پند نجوید مبادا که بهره او در این سپنجی سراى جز کین و نفرین و رنج 
باشــد و بر آن شــد هرگز از پند خسرو روى نگرداند و از دل، کینه بیرون کرده، بر همگان 
آســان گیرد و از دشمنی بپرهیزد که دشــمنی با همسایگان جز رنج و درد براى مردمان 

سرزمینش نخواهد داشت هرچند که پهلوانی چون رستم در درگاه او باشد.
لهراســب با این نگرش همه بزرگان و مهان ایران زمین را آرامش بخشیده، آنان او را 
آفرین گفتند و شــهریار زمین خواندند. آنگاه فرســتادگانی را به سرزمین هاى دیگر روانه 
کرد با این پیام که روزگار آشــتی و دوســتی و آرامش فرا رســیده، از سوى ایرانیان هیچ 
آســیبی بر کسی وارد نخواهد شــد و همگان در آرامش و آسایش خواهند زیست مگر 
آنکه بیگانه اى با ایرانیان به ستیزه برخیزد و بدین گونه توانستند کامگار و شادمان چندى 

در بلخ بمانند.
به فرمان لهراســب در کنار بلخ شهرى بنیاد نهاده شد همه برزن و کوى و بازارگاه و 
در هر برزنی براى برگزارى جشن سده، جشنگاهی و در پیرامون آن آتشکده هایی ساخت 

که یکی از آن آتشکده ها را برزین نام نهاد که شکوه و زیبایی بی همانندى داشت.
لهراســب دو فرزند شایسته داشت که زیباى شــهریارى و تخت و تاج کیانی بودند؛ 
یکی را گشتاســب و آن دیگرى را زریــر نام نهاد. زریر پهلوانی بود کــه با بازوى تواناى 
خویش ســر نره شــیر به زیر می آورد. لهراســب هر دو فرزند خویش را همه دانش ها 
آموخت به گونه اى که در همه لشــکر جنگجو و شمشیرزن و پهلوانی چون آن دو نبود 
و جان لهراســب از هر دوى ایشــان شــاد بود هرچند که از خیره سرى گشتاسب اندکی 

آزرده بود.
روزى در زیــر درخت پرگلی تختی بنهادند و لهراســب بزرگان و مهان کشــور را به 
جشن فراخواند و چون جام ها تهی گشت، گشتاسب از جاى خود برخاست و گفت: «اى 
شــهریار، داد و نکویی که نامت جاودان بماند، به فرمان یزدان پاك، خســرو تو را کلاه و 
کمر بخشــید و من بنده اى در درگاه تو هســتم و در میان سپاهیانت از مردان و پهلوانان 
کسی را نمی شناسم که توان روبارویی با مرا داشته باشد و اگر روزى نبردى پیش آیدت، 
مگر رســتم زال بتواند بر من برترى جوید که با او کسی توان کارزار ندارد و چون خسرو 
به اوج گردون فراخوانده شــد، این تاج و تخت به تو ســپرد؛ اکنون گاه آن رسیده که تو 
نیز اورنگ شهریارى را به من بسپارى و پس از این همچنان نزد تو بنده وار می مانم و تو 

را شهریار می خوانم».
لهراسب ســرخ چهره از این آرزوى زودهنگام فرزند، خویشتن دارى کرده، گفت: «اى 
پســر گوش بدار که چه می گویم، شایسته نیست با شاهان به تندى سخن گفتن، هرچند 
که مرد کژسخن، فرزند برومند شاه باشد و دیگر آنکه خسرو مرا اندرزى داد، تو آن اندرز 
بشنو و از آن سر مپیچ که شهریار بیدادگر چون خارى است در باغ بهار که چون سیراب 

شود و نیرو گیرد، همه باغ از او آهو شود و همه گل ها از رنج او پژمرده».
گشتاســب چون پاســخ پدر بشــنید، چهره اش از خشم ســرخ گردید، در برابر پدر با 

درشتخویی بایستاد و گفت: «تو تنها بیگانگان را بنواز و با زاده خویش هرگز مساز».
چو گشتاسب بشنید شد پر ز درد/ بیامد ز پیش پدر گونه زرد
همی گفت بیگانگان را نواز/ چنین باش و با زاد هرگز مساز

گشتاسب این بگفت و با خشم جشن پدر را ترك گفت.

به تازگی ویدئویی از ســخنرانی منسوب به یک مسئول 
امــر به معــروف و نهی از منکــر طالبــان در ولایت غزنی 
منتشر شده که واکنش برانگیز شــده است. او در این ویدئو 
خطاب به مردم می گوید اگر زنان حجاب اسلامی را مراعات 
نکنند، خودشان و اعضای مرد خانواده شان مجرم شناخته 
می شــوند. این ویدئــو بازتاب گســترده ای دارد و فردی که 
آن را ضبط کرده اســت، می گوید این ســومین بار است که 
اداره امــر به معروف و نهی از منکر طالبان این چنین جدی 
هشــدار می دهد. بر اســاس این ویدئو، این مسئول محلی 
طالبان در یک تجمــع ده ها نفری صحبت می کند و درباره 
نحوه پوشش لباس  های پنجابی، دو دامنه و تنگ و ... هشدار 
می دهد و می گوید «از این به بعد هر خواهری که از این گونه 
لباس ها اســتفاده می کند، مجرم است و در حقیقت پدر و 
برادر هم مجرم هســتند و پدر و برادر باید گرفتار و مجازات 

شــوند تا که مسئولیت خود را درک کنند». البته این مسئول 
مردان را هم تهدید می کند که مراقب نوع پوششان باشند. 
مســئله حجاب از زمان حضور طالبان بر افغانســتان جزء 
مسائل مهم مطرح شده است. آن طور که ایرنا گزارش داده 
است، اردیبهشت ســال پیش ذبیح االله مجاهد، سخنگوی 
دولت طالبان، در نشســتی تأکید کرد «زنان نباید مانند دوره 
جاهلیت با آرایش از خانه هایشان بیرون بیایند و همه بانوان 
ملزم به رعایت حجاب شــرعی هســتند و بــا افراد خاطی 
برخورد جدی می شــود». در آن زمان فرمان داده شــد که 
اگر یک زن حجاب را رعایت نکند، نخســت ولی او توصیه 
و تنبیه، دوم احضار، ســوم برای سه روز زندانی و چهارم به 
دادگاه کشــیده خواهد شد. در این دستورات اعلام شده بود 
که بهترین حجاب «چادری» (برقع) اســت. حجاب سیاه با 
چادری که چســب نباشــد و اندام های وجود از آن معلوم 

نشود، حجاب شمرده می شود. پوشیدن روی زنان و دختران 
جــوان در صورت روبه رو شــدن با اشــخاص نامحرم برای 

جلوگیری از فساد، ضروری است.
در صورت عــدم مراعــات حجاب اســلامی، خانه زن 
بد حجــاب علامت گــذاری می شــود و همســرش مــورد 

بازخواست قرار می گیرد.
اگــر (عدم اســتفاده از برقع) برای بار دوم تکرار شــود، 
مــرد محرم خانواده یعنی شــخص اول نکوهش و توصیه 
می شــود. از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 
تابســتان ســال پیش، محدودیت های زیادی بر زنان وضع 
شــده که از جمله به عدم امــکان آموزش بــرای دختران 
کلاس هفتم به بعد، حذف از کار در بیشتر اداره های دولتی 
و غیردولتی، عدم امکان ســفر بدون محرم در مســیرهای 

طولانی و... می توان اشاره کرد.

پیشخوان

رادیوی یک نفره
مراســم بزرگداشت ســالگرد درگذشت مرحوم 
ســید محمود دعایــی با حضور جمــع زیادی از 
اهالــی فرهنگ و سیاســت برگزار شــد. در این 
مراســم چهره هایی مانند ســیدمحمد خاتمی، 
سیدحســن خمینــی، محمدجــواد ظریــف و... 
حضور داشتند. هم زمان با این بزرگداشت، کتابی 
به عنوان یادنامــه با عنوان «رادیــوی یک نفره» 
منتشر شده اســت. این کتاب کنکاشی در صدای 
روحانیت مبارز ایران اســت که با تلاش محمود 
دعایــی در نیمه دوم دهــه ۴۰ و نیمه اول دهه 
۵۰ از بغداد پخش می شــد. این کتاب با تحقیق 
و تألیف حبیب االله معظمی گودرزی در انتشارات 

موج روز منتشر شده است.
این کتاب شامل دو مصاحبه با محمود دعایی است که در دو زمان جداگانه و با فاصله 
از ســوی مؤلف گرفته شــده اســت. همچنین گفت وگو و خاطراتی درباره مرحوم دعایی 
از شخصیت های برجســته ای مانند مرحوم هاشمی رفسنجانی، حبیب االله عسگراولادی، 
ســید علی اکبر محتشــمی پور، علی جنتی، کاظم بجنوردی و ابوالقاســم سرحدی زاده و 
سیدمحمد میرمحمدصادقی و محمدعلی عموئی  خاص این کتاب تهیه و گردآوری شده 
است. کتاب دربرگیرنده گزیده ای از متن برنامه ها و همچنین تصاویری از دست نوشته های 
متن برنامه های رادیویی اســت. این دست نوشته ها می تواند زمینه ساز خوبی برای تحلیل 

محتوا و گفتمان شناسی آن سال های مبارزه باشد.
این کتاب ۲۲۸ صفحه ای با قیمت ۱۸۰ هزار تومان منتشر شده است.

شاهنامه پژوهحسین نوری نیارحیم عبادی
مهدى افشار

دیگران هم مقصر می شوند


